
گشتاسب باز هم 
پیمان شکست (۲ )

اســفندیار، پور گشتاســب، پس از 
ویران کردن رویین دژ و از پاى درآوردن 
ارجاســب، بــا ایــن آرزو به نــزد پدر 
بازگشت که گشتاســب بر پیمان خود 
بمانــد و تاج و تخت بدو ســپارد و در 
ایوانش روزى چند بماند و چون پدر را 
بر پیمــان خویش ندید، آزرده خاطر به 

نزد او آمده و سخن گفت.
اســفندیار چهــره در هم کشــیده، 
گفــت: «تــو رســتم و فرزنــدان او را 
نمی خواهــی، تنهــا در اندیشــه دور 
گردانیــدن اســفندیار از درگاه خــود 
هســتی. دریغ می آید تاج شاهی را به 
مــن وانهی، این تــاج و تخت از آن تو 
باشــد، من در گوشــه اى در این جهان 

براى خود خواهم زیست».
گشتاســب به نرمی گفــت: «تندى 
نکن و بی اندیشه نژندى نکن، از لشکر، 
ســواران برگزیــده را برگیــر و با خود 
هرچه در دم خواهی از گنج خانه بردار 

که بی تو نه سپاه خواهم و نه گنج ».
اسفندیار پاسخ داد: «اگر مرا زندگی 
در سیستان به ســر خواهد آمد، لشکر 
و گنــج به چه کار آید؟» و از درگاه پدر 
به خشم بیرون رفته، به ایوان خویش 
بازگشت با لبی پر ز باد و دلی پر ز غم.
چــون کتایــون، مــادر اســفندیار، 
دانست  گشتاســب چه راهی را پیش 
پــاى پســرش براى ســپردن تــاج و 
تخت نهاده، نــزد فرزند رفت و گفت: 
«از بهمن شــنیده ام اندیشــه رفتن به 
زابلســتان دارى تا دست رستم زال را 
بربندى و او را دست فروبسته در پیش 
پدر بنشــانی. رستم، خداوند شمشیر و 
کوپال اســت و پدرت در اندیشــه دور 
گردانیدن توست و باشد که مرگ تو را 
آرزو کند. از تو می خواهم این پند مادر 
بشــنوى، به ســوى بدى مشتابی و در 
بدى مکوشی. رستم سوارى است که 
بــه پیل می ماند و بر زمین، خون چون 

نیل روان کرده.
 او همان یلی است که جگرگاه دیو 
ســپید را بدرید و خورشــید از شمشیر 
او راه خــود را گم می کنــد. او بانوى 
کاووس، ماه هاماوران را در پیش روى 
شــاه بکشــت و شــاه را توان آن نبود 
که دم بــرآورد، به آزردگــی او فرزند 
خویش، سهراب را که بداندیش ایران 
بود، پهلو بدرید و به کین ســیاوش از 
افراســیاب، گیتی را از خون چون دریا 
گردانــد. نفرین بــر این تــاج و تخت 
بــاد که براى آن، همه ما را در ســوگ 
خواهی نشــاند. از تو می خواهم براى 
تاج و تخت ســر خود را به باد ندهی 
کــه هیچ کس بــا تاج شــاهی از مادر 
زاده نشده. پدرت پیر گشته و تو جوان 
هستی و سپاه یك سر چشم به تو دارد. 
تن را به رنج میفکن و مرا در دو گیتی 
خاکسار مگردان؛ از مادرى که نگران و 

دلسوز توست، سخن بشنو».
اسفندیار در پاسخ مادر گفت: «اى 
مام مهربان، می دانم رســتم پهلوانی 
است که چون او کســی با ایران زمین 
می دانــم  اســت.  نبــوده  مهربــان 
هنرهایــش بســیار اســت و هرچنــد 
شایسته نیســت بستن او، با خواسته و 
فرمان شاه چه کنم، اگر باشد که مرا به 
زاولستان روزگار به سر آید، اخترم مرا 
به آن سوى خواهد کشاند و اگر رستم 
به فرمان من بیاید، هرگز سخن سرد از 

من نخواهد شنید».
کتایون از مژه خون فشــاند و موى 
از ســر برکند و به فرزند خویش گفت : 
«اى ژنده پیــل، تــو آن کهن پهلوان را 
پیلتن  بــا  خــوار می گیــری، می دانم 
بســنده نیستی و تو را توان روبارویی با 
او نیســت، بدین گونه روان را در دست 
مگیر و پیش شیر ژیان، هوش خویش 
را نبر و بدان اگر بر آنی که به زاولستان 
بــرآورده  را  اهریمــن  آرزوى  بــروى، 
گردانیــده اى، پــس فرزنــدان خود را 
همراه نگردان که آن گاه دانا، تو را پاك 

رأى نخواهد خواند ».
اگر زین نشــان راى تو رفتنســت/ 

همه کام بدگوهر آهرمنست
به دوزخ مبر کودکان را به پاى/ که 

دانا نخواند تو را پاك راى
دریغا، دریغ که اســفندیار را گوشی 
براى نیوشــیدن نبود و دردناك تر اینکه 
سه پســر خویش را نیز همراه گرداند و 

آن غمانه رویداد را آفرید.
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یادداشت

آنچــه  از  مهمــی  بخــش  امــروزه 
حرفــه ای» «اصــول  به عنــوان 
 Professional principles در کشــورهای 
توسعه یافته در رشته هایی مانند پزشکی، 
مهندســی، حقوق، روزنامه نگاری و دیگر 
حرفه هــا پیگیــری می شــود، در حــوزه 
 Professional Ethics «اخلاق حرفــه ای»

مطرح است و در دانشگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی 
آنهــا کمیته های پــر کار و پر کاربردی دربــاره اخلاق حرفه ای 
وجود دارد. اما متأســفانه در کشور ما وقتی صحبت از اخلاق 
حرفه ای به میان می آید، اغلب چنین تلقی می شــود که قرار 
اســت از امور دینی و از بایدها و نبایدهای شــئونات دینی و از 
باب ارشــاد و ارعاب اخروی ســخن گفته شــود. همچنین به 
علت شرایط کشــور در تبلیغ امور دینی از تریبون های رسمی 
و جو عمومی بی اعتمادی دربــاره برخی کارگزاران در خلاف 
جهت تبلیغات، صحبت از اخلاق عمدتا با بدبینی و پس زدگی 
همراه اســت. متفکران رشته اخلاق عنوان می کنند که خوب 
و بد اخلاق، ذاتی اســت و اخلاق مبنــای عقلی دارد. اخلاق 
منبعث از دین نیســت؛ هرچند دین به اخــلاق تأکید دارد. به 
عبارتی آدمی می تواند بی دین باشد، ولی اخلاقی زیست کند. 
«اصول حرفه ای» بخشی مربوط به آیین نامه ها و مقررات فنی 
است و بخشــی مربوط به نحوه ارائه خدمات حرفه مندان و 
نحوه ارتباط با متقاضیان و همکاران حرفه مند اســت. بخش 
مربــوط به نحوه ارائه خدمات و نحــوه ارتباط با متقاضیان و 
همکاران را تا حدودی آیین نامه های انضباطی و انتظامی و در 
محدوده ای وســیع تر نظام نامه های اخلاقی پوشش می دهد. 
قانون و اخلاق هر دو در ارتباطات انســانی مفهوم می یابند و 
هر دو در جهت تأمین حقوق متقابل انسان ها عمل می کنند. 
ارتباطات انســانی دارای وجوه ارتباط انســان با خود و ارتباط 
انسان با دیگری (جامعه و محیط زیست) است. با وجود این 
وجه اشــتراک، تفاوت هایی میان قانــون و اخلاق وجود دارد. 
هرچنــد قانون عمده مقــررات خود را بر پایه اخلاق اســتوار 
می کند، اما حوزه نفوذ اخلاق بسیار گسترده و حوزه نفوذ قانون 
بسیار تنگ و محدود است. همچنین است که همه مناسبات 
اخلاقی و اجتماعی امکان تشــکیل آیین نامه ای و تبدیل شدن 
به مواد قانونی را ندارند و ضمانت اجرائی انتظامی و قضائی 

نمی یابند. از این رو تأکید بر اخلاق، توسعه 
و تقویت رعایت حقوق در روابط انسانی، 
افــزون بر حــوزه نفوذ قوانیــن و حقوق 
موضوعه است. اخلاق حرفه ای نیز نحوه 
ارائه خدمات و مناسبات میان حرفه مندان 
و بهره مندان از خدمات ایشــان را بیش از 
آیین نامه های انضباطی و به گستره حقوق 
 ،Professions «متقابل ایشــان گســترده می کند. «حرفه هــا
اموری هســتند که موجب خدمات ویژه بــه افراد جامعه اند. 
هر یــک از حرفه ها در جهت تأمین یکی یا بخشــی از نیازهای 
اساسی مردم جامعه از ســلامت و بهداشت، امنیت، آگاهی، 
رفاه و... عمل می کنند. از این رو حرفه مندان دارای مســئولیتی 
بالا هســتند و کوتاهــی در برآورد مسئولیت شــان پیامدهای 
ســنگین و گاه جبران ناپذیر جانی، مالی، حقوقی، اعتباری و... 
برای افــراد جامعه دارد. حرفه مندان لازم اســت تا به دامنه 
وســیعی از دانش تخصصی مســلط باشــند، از این رو عموم 
افراد جامعه نمی توانند درباره کیفیت خدمات ایشــان کنترل 
و نظارتی داشته باشند، که این مهم -وظایف نظارتی بر حسن 
انجام خدمات- معمولا به خود حرفه مندان واگذار می شود. 
به این ترتیب شــرایط حرفه ها متفاوت از شــرایط «پیشــه ها»
 Occupations (مشــاغلی با سطح مهارت پایین و مسئولیتی 
محدود) است. نظارت بر حســن انجام خدمات حرفه مندان 
بخشــی از فلسفه تأسیس و ایجاد تشــکیلات حرفه ای است 
که در کانون ها، سازمان ها و انجمن های حرفه ای به خودشان 
واگــذار می شــود. تدوین نظام هــای اخلاقی در ایــن نهادها 
علاوه بر اینکه راهنمایی های اخلاقی متناســب با شــرایط و 
موضوعــات کاری را در اختیار هر حرفه منــد قرار می دهد و 
باعث ایجاد هماهنگی در حرفه مندان در زمان تصمیم گیری ها 
و موقعیت های مبهم می شــود، اعلامیه و بیان تعهدی است 
به بهره برداران که از رعایــت حقوق متقابل در ارائه خدمات 
اطمینان خاطر داشــته باشــند. اما همچنان که در نظر است، 
نظام های اخلاقی نیز وجهــی از قوانین با محدودیات خاص 
خود دارند. در نهایت این بر  عهده حرفه مندان اســت که خود 
بر نحوه ارائه خدمات خود نظارت داشته باشند. «خودکنترلی» 
Self-control مهم ترین ویژگی اخلاقی است که حرفه ها را در 

راستای تأمین منافع جامعه قرار می دهد.

خودکنترلی، ضرورت اخلاقی حرفه ها

شاهنامه پژوه
مهدی  افشار

به احترام ایران
احمد مسجدجامعی

حامد خانجانی

با دستور مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور، دستگاه های 
دولتی شکایت از روزنامه نگاران را پس می گیرند  .

این دستور پس از درخواست انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران داده شده است.

درخواست انجمن صنفی
هفته پیش انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران 
در نامــه ای از رئیس جمهوری درخواســت کرد که هم زمان 

بــا روز خبرنــگار و با توجه بــه شــعارهای انتخاباتی دکتر 
پزشــکیان، در شــروع دولت چهاردهم شــکایت های دوایر 
دولتی از خبرنگاران پس گرفته شود. هم زمان با روز خبرنگار 
(۱۷ مرداد) آن طور که روابط عمومی انجمن صنفی منتشــر 
کرده، رئیس جمهوری با این تقاضا موافقت کرده  اســت. اما 
این ابتدای کار اســت و  انجمن صنفی مســئولیت سنگینی 
دارد تــا بتواند خبرنگاران را از این شــکایت های حقوقی رها 
کند. قرار اســت انجمن صنفی پیگیر اجرا شــدن این دستور 

شود تا تمام شکایت های حقوقی که توسط ادارات دولتی از 
روزنامه نگاران شده است، پس گرفته شود.

نامه ای برای خبرنگاران
در متــن نامه انجمن خطاب به «مســعود پزشــکیان»، 
رئیس جمهــوری آمــده اســت :« همان گونه کــه احتمالا 
مستحضرید طی سال های گذشته شکایات قضائی متعددی از 
سوی مقامات و نهادهای دولتی از خبرنگاران و اهالی رسانه 

عمدتا به دلیل ایفای وظایف حرفه ای به عمل آمده اســت. 
هرچند ارزیابی دقیقی از تعداد این شکایات وجود ندارد اما به 
نظر می رســد تعداد آنها بسیار زیاد است و از این بابت تعداد 
زیادی از روزنامه نگاران و رســانه ها در گیــرودار پرونده های 
قضائی و جریمه و حبس هســتند». در ادامه این نامه آمده 
است: « با توجه به دیدگاه های مطرح شده از سوی جناب عالی 
در زمان تبلیغات انتخاباتی و مشــی تأکیدشده از سوی شما، 
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران تقاضا دارد طی 
فرمانی از نهادهای دولتی زیر نظر خود بخواهید آن دسته از 
شکایات خود از اهالی رسانه را که به صرف فعالیت رسانه ای 
ایشان صورت گرفته پس  بگیرند. طبیعتا این اقدام به عنوان 
حسن نظر دولت حضرت  عالی به فعالیت رسانه های رسمی 
تلقــی می گردد و معنای محق یا غیرمحق بودن هیچ کدام از 
طرفین را ندارد». در بخش پایانی این نامه آمده اســت: «این 
اقــدام همچنین به  عنوان عملی در راســتای حمایت دولت 
محترم از فعالیت آزاد رســانه ها تلقی می گردد. ما همچنین 
امیدواریم طی فعالیت دولت چهاردهــم، مدیران دولتی با 
باور به اهمیت فعالیت رسانه های مستقل و اصل شفافیت با 

رسانه ها و روزنامه نگاران با سعه صدر برخورد کنند ».

جوابیه های متعدد
یکــی از ویژگی هــای دولــت ســیزدهم را می تــوان در 
جوابیه های طولانی و  متعدد به رسانه ها دانست. بیشتر اخبار 
و گزارش هایی که چالش برانگیز بود از ســوی روابط عمومی 
ادارات و وزارتخانه ها به ســرعت پاســخ داده می شــد. این 
پاسخ ها اکثرا با تعریف از نهاد متبوعه همراه بود و به اتفاق 
و نکته ای که در گزارش روزنامه یا خبرگزاری اشاره شده بود، 
معمولا بی پاسخ می ماند. البته اکثر این جوابیه ها برای دوایر 
دولتی کافی نبود و معمولا در مرحله  بعدی منجر به شکایت 

از خبرنگار می شد.

انتظار از رئیس جمهور
مسعود پزشکیان در سخنانش بارها درباره آزادی بیان 
و ضرورت توجه به خبرنگاران و انجام فعالیتشان سخن 
گفته است. حالا با این دســتور رئیس جمهوری می توان 
انتظار داشــت که تعدادی از خبرنگاران بتوانند از بند این 
شکایت های حقوقی رهایی پیدا کنند. امیدوار باید باشیم 
که این دستور و وعده فراموش نشود و سرانجامی اجرائی 

پیدا کند.

امید به اجرای یک دستور از سوی پزشکیان

شکایات حقوقی از  خبرنگاران پس  گرفته شود

موضوعی متن شــده و کاری از جناب عبدالعلی زاده ثبت شده 
اســت. هرچند ممکن اســت از نگاه برخی مناسب شوخی به نظر 
آیــد، اما از نگاه من حرکتــی عمیق، اصیل و درخــور تدبیر فراوان 
اســت. آقای وزیر مســکن دولت خاتمی، در جلسه رسمی دولت 
با شــنیدن صدای ســرود ملی از خارج جلســه، به احترام از جای 
برخاســته تا پایان سرود ایستاده است. به نظر من این حرکت نشان 
از عمق میهن پرســتی در وجــود این بزرگوار اســت. همان طورکه 
خودش هم جایی گفته اســت، اجازه بی حرمتی به پرچم و سرود 
ملــی را نمی دهیم. این روزها آقــای عبدالعلــی زاده ارموی بعد 
از ریاســت ســتاد انتخاباتی دکتر مســعود پزشــکیان، طبق روش 
معمــول خود، بی ســروصدا از این گونــه امور کناره گرفته اســت. 

آن موقع هم که چنین مســئولیت مهمــی را عهده دار بود، کمتر در 
جمع خبرنگاران و رســانه ها حاضر می شــد و در پی تفاخر نبود  و 
بــه جای این کارها، وقت خود را صرف ســاماندهی و انجام دقیق 
و درســت وظایف خودش می کرد. او را به خوبی می شناســیم. او 
حتما از هیچ کسی هم انتظار قدردانی ندارد، اما برای اهل فرهنگ، 
شخصیت و منش ایشان ستودنی و مثال زدنی است. و مطمئنیم که 
بــا توجه به تجربیات فراوان او در اجرا و قانون گذاری، همیشــه در 
صحنه خواهد ماند. جز آن، تجربیات ایشان در شهرسازی می تواند 
در اداره درســت و به قاعده امور شهری و شهرداری راهگشا باشد. 
ازاین رو در دوره هایی که در شورای شهر پایتخت، به عنوان نماینده 
مــردم تهران خدمــت می کردم، پیوســته نام او مطرح می شــد  و 

مســئولیت هایی را درباره برخی از معضلات شهری می پذیرفت و 
به خوبی از عهده برمی آمد. هرچند به  پســت شهرداری تهران که 
پیشــنهاد من بود، تن نــداد. البته دیگران هم  چنــان که توقع بود، 
همراهی نکردند، وگرنه کارآمدی او بر آشــفتگی های شهری غلبه 
داشــت. هنوز هم پس از نزدیک به سه دهه از عمر مدیریت او در 
شهرداری تبریز، خاطرات شــیرینی از وی نقل محافل است. به هر 
حــال، به او که ایــن بار به گفته خودش، بــرای احیای نهاد دولت 
ملت پا پیش گذاشت و تا آنجا که با وی همراهی کردند، با صبوری 
و خویشتن داری کارها را پیش برد، خداقوت می گوییم  و باور داریم  
خدمات ایشــان هیچ گاه از یاد و خاطره ایران دوستان نخواهد رفت. 

خداقوت آقای عبدالعلی زاده.


